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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

۱۱:۴۴:۰۶۲۳۲۳۲۳:::۰۲۰۲۰۲:::۰۶۰۶۰۶

۱۷:۲۴:۴۳۰۴۰۴۰۴:::۳۸۳۸۳۸:::۱۱۱۱۱۱

۱۷:۴۳:۰۶۰۶۰۶۰۶:::۰۲۰۲۰۲:::۰۸۰۸۰۸

Wind: ۱ ۱۰٪Wind: ۱ ۱۰٪Wind: ۱ ۱۰٪Wind: ۱ ۱۰٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱ ۱۰٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱ ۱۰٪Wind: ۱ ۱۰٪

۷ ۱ ۳

۱ ۴ ۶

۱۶° ۲°

آیین رونمایی از نخستین فراخوان روایت شهر به همتمؤسسه فرهنگی شهرآرا برگزار شد
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امیرحسین بانکی پور
نماینده مجلس شورای اسلامی

تصرف ذهن ها
شیوه نوین استعمار

شیوه استعمارگری نوین با استعمارهایی که از 

گذشته به یاد داریم، فرق کرده است. در گذشته 

کشورهای استعمارگر لشکرکشی هایی انجام 

می دادند و مستعمره های خودشان را تصاحب 

می کردند و اداره آن کشور را بر عهده می گرفتند که 

هزینه های زیادی را هم برای آن ها در پی داشت.

اما استعمار نوین به این نتیجه رسیده است که 

به  جای لشکرکشی، شیوه استعمارش را تغییر دهد 

و ذهن ها را استعمار کند و به تصرف خود دربیاورد 

که می توان از آن به تهاجم فرهنگی و هجمه به 

فرهنگ غالب یک کشور یاد کرد. در این شیوه 

همه در فرمت فرهنگی ای که این کشور استعمارگر 

تعیین کرده، حرکت می کنند.

 طبیعتا افرادی که تابع آن فرهنگ می شوند، علقه 

و آرمانشان را بر اساس همان کشور استعمارگر 

تعریف می کنند. در این روش، استعمار بدون 

اینکه بخواهد هزینه سیاسی بدهد  یا به یک کشور 

لشکرکشی کند، با نفوذ فکری فرهنگی، فرهنگ 

مد نظرش را به کشور مد نظر تحمیل می کند.

 این شیوه جدید استعمار است و از این مسیر 

استعماری که اصلی ترین راهــبردش تحمیل 

فرهنگ هدف به همه کشورهای جهان است،

کوتاه نمی آید. اینکه چقدر این راهبرد کشورهای 

استعمارگر موفق بوده، بسته به کشورهای مختلف 

متفاوت است و اینکه یک کشور چقدر پذیرای 

فرهنگ آن ها بوده و منطبق با فرهنگ آن ها 

حرکت کرده است. در کشور ما در زمان سلطنت 

پهلوی بخش زیادی از مسیر فرهنگ کشور با 

دستورالعمل های کشورهای استعمارگر پیش 

می رفت. بعد از انقلاب و در دهه اول مسیر کشور 

به نحوی بود که انقلاب یک فرهنگ جدید و غالبی 

را مطرح کرده بود و زیر بار فرهنگ نظام سلطه 

نمی رفت. از دهه۷۰ به بعد متأسفانه بخشی از 

افراد که تحصیلاتشان را در خارج کشور انجام داده 

و تابع آن فرهنگ شده بودند، در مناصب حاکمیت 

قرار گرفتند؛ به ویژه در تیم های فنی و کارشناسی 

مثل سازمان برنامه و بودجه و سازمان هایی که 

برنامه ریزی های اصلی کشور را انجام می دهند.

این افــراد طبعا مسیرهایی که جلو می بردند،

درراستای فرهنگ استعمار بود.

برنامه های توسعه کشور را به جای اینکه بر مبنای 

سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بنویسند،

بر اساس تئوری هایی که در آن کشور یاد گرفته 

بودند، می نوشتند.

ــرای همین بخشی از تأثیرات فرهنگی در  ب

دهه های اخیر جذب کشور شد و توانست تا حدی 

روی بخشی از مردم و نخبگان و مسئولان مؤثر واقع 

شود. در عین حالی که فرهنگی انقلاب اسلامی 

هم داشت اثر خودش را می گذاشت و ما دچار دو 

قطب اثر گذاری شامل فرهنگ انقلاب اسلامی و 

فرهنگ غرب زده هایی که از دهه۷۰ توانستند در 

کشور نفوذ کنند، شدیم.

القصه، بخش زیادی از مشکلاتی که ما امروز 

در جامعه می بینیم، بر اساس همان فرهنگ 

سرمایه داری است که توسط آن ها القا  شده است.

مدیر تأمین مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد خبر داد
انتشار ۳۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی

 انتشار اوراق مالی در قالب های 

مختلف به عنوان یکی از راه های خبر

ــد شــهــرداری برای  کسب درآم

اجرای پروژه های مختلف شهری 

است. در چند سال گذشته شاهد بودیم که برای 

ــرای بــرخــی پـــروژه هـــای شــهــری مانند  اجـ

قطارشهری یا بافت های آبکوه یا عامل، اوراق 

مشارکت منتشر می شد و همچنان انتشار این 

اوراق ادامه دارد و بنا به گفته مدیر تأمین مالی 

معاونت اقتصادی شهرداری مشهد تا پایان 

امسال  و اوایل سال آینده مبلغ ۳۹۰۰ میلیارد 

تومان اوراق مالی اسلامی منتشر خواهد شد.

 به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر، مدیر 

قتصادی شهرداری  تأمین مالی معاونت ا

مشهد در تشریح اقدامات معاونت اقتصادی 

در پرداخت بدهی های بانکی از طریق تهاتر 

و تأمین مالی پروژه ها از طریق انتشار اوراق 

مشارکت، گفت: معتقدیم پیش نیاز اجرای 

پروژه های مختلف شهری ازجمله پروژه های 

مهم عمرانی مانند قطارشهری، خرید اتوبوس،

ساخت تقاطع های غیرهم سطح و... تأمین 

مالی آن ها ست که بخشی از این تأمین مالی 

توسط معاونت اقتصادی و از محل انتشار اوراق 

مشارکت انجام می شود.

سید محمد عنبری ادامه داد: یکی دیگر از 

ــوی ایــن معاونت  موضوعات مهمی که از س

موردتوجه قرار گرفته ، بحث پرداخت بدهی 

شهرداری مشهد به بانک ها ست .

وی تأکید کرد: در بند«ع»تبصره «۵» قانون بودجه 

سال ۱۴۰۱ کل کشور مجوز تسویه بدهی های 

شهرداری ها به بانک ها از طریق تهاتر املاک 

داده  شده است که در این راستا با بانک ها 

مذاکراتی را انجام داده ایم که چند بانک قبول 

کردند که مطالباتشان را از شهرداری از طریق 

تهاتر با زمین و املاک تسویه کنند.

عنبری افزود: یکی از این بانک ها بانک تجارت 

بود که با چند ماه پیگیری و تلاش مستمر، مبلغ 

درخورتوجهی از بدهی به بانک تجارت تسویه 

شد.

وی تصریح کرد: مذاکرات با بانک های دیگر 

نیز آغاز شده است که مدیران این بانک ها در 

چند هفته آینده برای مذاکرات نهایی به مشهد 

سفر خواهند کرد.

مدیر تأمین مالی معاونت اقتصادی شهرداری 

۸۴ مشهد با بیان اینکه در مجموع از سال

تاکنون حــدود ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق 

مشارکت برای پروژه های مختلف منتشر و هزینه 

شده است، گفت: بیشترین میزان انتشار اوراق 

مشارکت از سال۸۴ تا امروز مبلغ ۱۴۵۰ میلیارد 

تومان در مشهد و مربوط به سال۱۴۰۰ است 

۳۰۰ میلیارد  که ۸۵۰میلیارد تومان برای خط۳،

تومان برای خرید اتوبوس و ۳۰۰ میلیارد تومان 

دیگر برای بافت فرسوده اطراف حرم مطهر 

منتشر شد که همگی با تضمین دولت است.

عنـبری ادامـه داد:  امسـال و تاکنـون با دریافت 

مجـوز انتشـار ۱۰۰۰میلیـارد تومـان اوراق بـرای 

بافـت پیرامـون حـرم مطهر،۹۰۰ میلیـارد تومـان 

بـرای سـاخت خـط ۳ مـترو و ۱۰۵۰میلیـارد 

تومـان اوراق بـرای بافت هـای فرسـوده آبکـوه،

حـر عاملـی و وکیل آبـاد و ۹۵۰ میلیـارد تومـان 

توسـعه قطارشـهری که درمجموع ۳۹۰۰ میلیارد 

تومـان اوراق مشـارکت می شـود، ایـن رکـورد 

شکسـته شـده اسـت .

وی با بیان اینکه دست کم سال آینده به تدریج 

حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان وجه از محل انتشار 

اوراق مشارکت به پروژه های شهری تزریق 

خواهد  شد، اظهار کرد: در کنار این موارد  ، برای 

نخستین بار در کشور موفق به کسب مجوز 

انتشار ۳۴۵ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره 

در بورس شده ایم.

مدیر تأمین مالی معاونت اقتصادی شهرداری 

مشهد، افزود: ورود حدود ۴هزار میلیارد تومان 

پول نقد علاوه بر توسعه زیرساخت های شهری 

توسط شهرداری مشهد، رونق کسب وکارهای 

مختلف را که وابسته به صنعت ساخت وساز و 

اجرای پروژه هستند، به  دنبال خواهد داشت.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

توزیع گوشت قرمز تنظیم بازار در دوازده 
نقطه از شهر مشهد انجام می شود.

وزارت امور خارجه با انتشار اعلامیه ای گفته 
است که تحول در سفارت امری داخلی است 

و دخالت نمی کند.

مسافران نوروزی خواست از واحد های 
اقامتی بدون مجوز رسمی استفاده نکنند.

مهم ترین دلیل حضور شرکت کننده  های 
رویداد رسانه ای «رج» دغدغه های محلی و 
رسانه ای کردن مسائل و مشکلاتشان است.

آدرس مراکز توزیع گوشت تنظیم بازار در مشهد

همه چیز درباره سرنوشت سفارت افغانستان در تهران

هتل ها ممنوعیتی برای پذیرش در ماه رمضان ندارند

باید صدای مردم محلات شهر باشیم

مشهد، جهان شهر و تاریخ تمدن ساز

حرم مطهر حضرت رضا(ع)، مسجد گوهرشاد، گنبد 

سبز، آرامگاه نــادر، آرامگاه فردوسی، خانه های 

تاریخی توکلی و داروغـــه، کوهسنگی، منطقه 

گردشگری هفت حوض، خواجه مراد و اباصلت،

خواجه ربیع و ده ها مکان شناخته شده و گمنام در 

شهر مشهد و اطراف آن از جمله مکان هایی است 

که با توجه به دلبستگی های دینی و ملی مردم 

سرزمینمان سال هاست مورد توجه بوده است. اما 

این توجه کافی است؟ یکی از این مکان های زیارتی،

هویتی و گردشگری که نامشان در بالا ذکر شد، برای 

یک کشور کافی است تا تبدیل به نماد آن کشور شود 

و بتواند با استفاده از آن در جهان خودش و فرهنگش را معرفی کند. اگر 

بخواهیم با خودمان روراست باشیم، باید اعتراف کنیم که قدر این همه 

مکان  زیارتی، هویتی و گردشگری را ندانسته ایم. از منظر جذب زائر به 

مشهد تا چه اندازه از پتانسیل این مکان ها استفاده کرده ایم؟ هنگامی 

که زائر به مشهد آمده است، چقدر توانسته ایم این مکان ها را در ذهن 

او ماندگار کنیم و از همه مهم تر از ظرفیت های این مکان ها تا چه اندازه 

در راستای معرفی فرهنگ و آموزه های دینی کشورمان استفاده کرده ایم؟

مادامی که درباره حرم امام  رضا(ع) و شهر مشهد صحبت می کنیم، باید 

نگاهی بین المللی داشته باشیم. صحبت و برنامه ریزی درباره شهر 

مشهد، باید در سه حوزه شهری، ملی و بین المللی باشد و همچنین  باید 

نگاه منطقه ای را که دربرگیرنده خراسان بزرگ و بدون مرز است، در 

تدوین برنامه برای این جهان شهر در نظر داشته باشیم.

همجواری مشهد با کشورهای افغانستان و ترکمنستان و حضور زائران 

از کشورهای مختلف جهان و به ویژه شیعیان در این شهر از دیگر نکاتی 

است که باید در برنامه ریزی ها مد نظر داشته باشیم.

نگاهی برنامه محور برای شهر مشهد با توجه به مواردی که ذکر شد،  مهم 

است؛ اما باید این نگاه ذیل عنوان تمدن سازی مورد توجه برنامه ریزان 

فرهنگی باشد، نگاهی بلندمدت برای تبدیل شدن شهر مشهد به 

پایگاهی دینی و فرهنگی. ما باید از ظرفیتی که در طول تاریخ در این 

شهر که از قریه سناباد آغاز می شود و به امروزی می رسد که میلیون ها 

زائر غیرایرانی دارد، استفاده کنیم و در این دوره تاریخی تلاش 

کنیم به ظرفیت های مذهبی و میراثی بیفزاییم. نگاه تمدن سازانه 

به شهر مشهد نگاهی پیشرفت محور است که در آن فرهنگ در 

صدر قرار می گیرد و ذیل آن توسعه اقتصادی و سایر وجوه توسعه 

شکل می گیرد.

ما در این دوره که معاصر آن هستیم، موظفیم در راهی قدم برداریم 

که تاریخ این شهر شکل گرفته است؛ تاریخی که به خاک آن عالم 

آل محمد نور بخشیده و حکیم فردوسی در آن بالیده است و در 

چند دهه اخیر هم بزرگان زیادی از این شهر در حوزه های مختلف 

فرهنگی و سیاسی برخاسته اند.

به هرحال به نظر می رسد ما درباره حضور زائران در مشهد نیازمند 

برنامه ای جدی هستیم که براساس نگاهی تمدن ساز تدوین شده 

باشد تا این شهر در کنار اماکنی که به آن معنویت و نور و تاریخ 

بخشیده است، بتواند در فرهنگ سازی و ایجاد جریان مذهبی،

فرهنگی و اندیشه در میان شیعیان جهان سرآمد باشد تا در 

آینده های دور این برهه از تاریخ، مشهد به عنوان دوره ای تمدن ساز 

و شکوهمند ماندگار شود.
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 یاکریم یا موسی کوتقی

اتوبوس پشت ترافیک ظهرگاهی 

گیر کرده بود و آرام آرام و متر به 

متر پیش می رفت. هواگرم شده 

بود و دِرمقابل راننده باز بود. یک 

پرنده خاکستری رنگ هراسان از 

در وارد شد جوری که انگار تحت 

تعقیب پرنده ای شکاری باشد.

خورد به یکی از پنجره های مقابل 

که بسته بود و افتاد کف اتوبوس.

مـــردی از روی صــنــدلــی اش 

. : یاکریم بیچاره  نیم خیز شد و گفت 

و بعد بلند شد و پرنده هراسان و زخمی 

را از روی زمین برداشت. پیرمردی که 

: موسی کوتقیه! مرد  تر بود گفت  عقب 

: که پرنده را توی دست گرفته بود گفت 

: اینا یاکریم نیستند، چی؟ پیرمرد گفت 

یا موسی کوتقیه یا قمریه! قمری دور 

. گردنش طوق داره 

: هرچی که هست بیچاره هم  مرد گفت 

زخمی شده هم ترسیده. یک کودک 

لاغــرانــدام که کوله مــدرســه اش روی 

: بس  شانه اش بود از ته اتوبوس گفت 

که اینا احمق اند و خنگ. زنی که گویا 

: مادر پسرک بود دستش را کشید و گفت 

بی ادب! این چه طرز حرف زدنه! پسرک 

: راست می گم دیگه! وسط خیابون  گفت 

می شینن، حواسشون نیست که ماشین 

میاد ممکنه زیر بگیرشون! انگار نه انگار! 

بچه هاشونم تالاپ و تالاپ از رو درختا 

: بسه  میفتن پایین. مادر پسرک گفت 

. چلچلی نکن 

راننده اتوبوس بدون اینکه به عقب نگاه 

کند یک بطری کوچک آب گرفت سمت 

: یکم به این بیچاره آب  مسافران و گفت 

بدین حالش جا بیاد. مسافری بطری را 

گرفت و انگشتان یک دستش را 

مثل کاسه کرد و گرفت جلو نوک 

، مقداری آب ریخت کف  پرنده 

دستش. پرنده بیچاره چشمانش 

را باز کرد و چندباری به آب نوک 

زد. جوانی از جایش بلند شد و 

: بغل سرش خونی شده  گفت 

ز تــوی کیفش  ا بعد   ! حیوونی

یک مقدار دستمال کاغذی و 

ــم درآورد. دستمال  ــ چسب زخ

کاغذی ها را خیس کرد و روی رد 

: سرش  خون چندباری کشید. بعد گفت 

. و چسب زخم را آرام  رو محکم بگیرید 

چسباند روی محل زخم. مردی که پرنده 

: نیگا یاکریم  توی دستش بود گفت 

. پیرمرد  زنه  بیچاره چه قلبش تند می 

: ــاره از جایش نیم خیز شد گفت  دوب

موسی کوتقی آقاجان! میدونی اینا سه 

تا برادر کوچیک بودند به اسم کریم و تقی 

و موسی؛ یک بار بدون اجازه مادرشان 

میرن بیرون بعد تقی شون گم میشه! 

کریمشون دعا می کنه یک پرنده بشِه از تو 

آسمون دنبال داداشش بگرده! موساهم 

میره که به مادرشون خبر بده. بعد از 

اون زمان همیشه از داداش دیگه اش 

می پرسه موسی کو تقی ؟ اینه که هرجا 

اینا مشینن میگن موسی کوتقی پشت

.  سرهم 

اتوبوس توی ایستگاه توقف کرد و در 

اتوبوس برای مسافران باز شد. پرنده توی 

دست مرد شروع کرد به جنب و جوش.

مرد آرام دست هایش را باز کرد و پرنده 

پر زد و از در بیرون رفت. بعد صدایی 

: چندبار به گوش رسید که می گفت 

موسی کوتقی.

مسافر
نوشت

 خودمان را بی اعتبار نکنیم

یک سبد یا جعبه پلاستیکی، یک نخ بلند که 

می توانست از فاصله دوری آن را جا به جا کند.

دانه در زیر سبد! این ترفند اسیر کردن  کمی 

گنجشک های بی گناهی بود که به هوای دانه 

ممکن بود زیر سایه سبد بنشینند و شیطنت 

کودکی که پشت دیواری یا پنجره ای پنهان شده 

بود با کشیدن نخ یا طناب آن پرنده را به تله بیندازد.

نمی دانم اولین کسی که این روش را به کودکی 

آموزش داد چه کسی بود یا حتی قدمتش به چه 

زمانی بر می گردد. اما از همان زمان فریب دادن 

را به هوای تأمین نیازی، برآوردن خواسته ای یا... به 

کودک آموزش دادند. رفته رفته بزرگ تر که شدیم برخی 

در تعاملات اجتماعی عنوان های دیگری روی این عمل 

گذاشتند. سیاست داشتن، معامله برد و باخت را یاد 

گرفتن یا... اما عناوین و بازی با کلمات مهم نیست. دام 

و دانه فقط حکایت پرنده ها و شیطنت کودکی نیست.

دام و دانه ما در این روزگار همه تجربه ها و فرصت ها و 

شرایطی است که برای منفعت شخصی به فریب ساده ای 

وعده ای می دهیم و عمل نمی کنیم و آنچه در میان 

روابط اجتماعی مان به تدریج قربانی می شود،

اعتماد است. اینکه آدم ها کم کم هر کمکی و هر 

کار خیری و هر نیتی را باور نمی کنند. یاد می گیرند 

که دام های زندگی ممکن است یک روزی درست 

همان زمانی که نیازمند دیگری هستند سر راهشان 

قرار بگیرد و آن دست شیطنت آمیز نخ را بکشد و 

اسیرشان کند.

ز   شاید به همین دلیل باشد که در بسیاری ا

آموزه های دینی و اخلاقی توصیه شده است اگر 

کاری برای دیگری انجام می دهید منفعت شخصی 

خودتان را گنار بگذارید و خیر عمل را در نظر بگیرید.

این زنجیره به هم متصل جزئیات کوچک زندگی است که 

ارتباطات اجتماعی را می سازد و باورها و اعتمادها را 

استحکام می بخشد. به قول عیسی صمدی، شاعری که 

«اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود  نوشته بود:

! / تو گندم را بی اعتبار کردی» گندم های زندگی تان را 

. بی اعتبار نکنید...

روایت
 روز

  رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان:

 تصادفات خسارتی حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.
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لطفا به چیزی دست نزنید!

برخی شنیده ها حاکی از آن است که 

برخی نمایندگان تصمیم گرفته اند وزیر 

ارتباطات را استیضاح کنند.

از همین جا به نمایندگان محترم مجلس 

عـرض می کنیـم شـما که بیشـترتان خدا 

را شـکر یکـی دو سـالی هسـت خـودرو 

دناپـلاس خودتـان را تحویـل گرفته ایـد،

چـرا بـه جـای اینکـه بنزین بزنید و در این 

هـوای بهـاری برویـد از حـوزه انتخابیـه 

خودتـان یـک سری بزنیـد دنبـال ایـن هسـتید 

یـک وزیـر را پیـدا کنیـد و اسـتیضاح کنیـد؟

چـرا می خواهیـد نزدیـک شـب عیـد، یـک نفـر 

را از کار بیـکار کنیـد؟ اصـلا گیریـم وزیـر برکنـار 

شـد و یـک نفـر دیگـر آمـد، یعنـی واقعـا از تـه 

دلتـان معتقدیـد کـه سرعـت و کیفیـت اینترنـت 

بهـتر می شـود؟

بـه تاریـخ نـگاه کنیـد. مگـر تـا الان غیـر از ایـن 

بـوده کـه هـر وزیـر ارتباطاتی که داشـتیم هر قدر 

دربـاره سرعـت اینترنـت انتقـاد شـد ایـن طـور 

جواب داد که اتفاقا سرعت اینترنت خوب است 

و همیشـه مشـکل را یـا بـه توقـع زیـاد مشـترکان 

ربـط دادنـد یـا به فیلترشـکن ها.

الان کلـی وقـت هـم از شـما نماینـدگان محـترم 

گرفتـه می شـود کـه می خواهیـد اسـتیضاح 

کنیـد و هـم یک عـالم وقـت از آن وزیـر و اگـر هـم 

برکنار شـود، باز باید کلی وقت برای رأی 

اعتـماد بـه وزیـر جدیـد بگذاریـد و همـه 

این هـا در حالـی اسـت کـه شـما خیلـی 

کارهـای واجب تـر هـم داریـد و سـزاوار 

یـک نماینـده نیسـت وقتـش این قـدر 

گرفتـه شـود.

حتـی اگـر اسـتیضاح شـما بـه نتیجـه 

برسـد بـاز هـم یـک عـده همیشـه منتقـد 

می گوینـد کاش بـه جـای این کارها، یک 

کاری بـرای تـورم می کردیـد.

البتـه ممکـن اسـت بـا آمـدن وزیر جدیـد اوضاع 

اینترنـت واقعـا تغییر کنـد مثـل همیـن بانـک 

مرکزی که با عوض شـدن سـکان دارش، قیمت 

ارز هـم تغییـر کـرد و در مـدت کمـتر از دو مـاه ۱۰،

۱۵هـزار تومـان گران تـر شـد. ببخشـید ولـی مـا 

مارگزیده هایی شـده ایم که از ریسـمان سـیاه و 

سـفید می ترسـیم و اکنـون نیـز هـراس داریـم با 

آمـدن یـک وزیـر جدیـد بـه جـای اینکـه سرعـت 

اینترنتـمان افزایـش یابـد و قیمـت بسـته ها کـم 

بشـود، سرعـت اینترنـت کمـتر شـود و قیمـت 

بسـته ها افزایـش یابد.

الان هم خواهشا هیچ میز و صندلی مسئولی را 

جابه جـا نکنیـد. فعـلا که یک چندکیلوبایتی در 

هر ثانیه اتصالمان به اینترنت می آید و می رود.

لطفـا بـه هیـچ چیـز دسـت نزنیـد تـا هـمان هـم 

از دسـتمان نرود.
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سرخ مثل ماهی هفت سین
نزدیک عید که می شود، حال و هوای شهرها رنگ و بوی دیگری دارد. مثل شهرهای استان گیلان که 

این روزها  در آنجا ماهی سرخ سفره هفت سین پرورش داده می شود. این استان با تولید سالانه بیش 

از ۳۰ میلیون ماهی قرمز، رتبه نخست تولید این گونه از ماهیان زینتی را در کشور دارد.

عکس:خاطره احمدی نژاد | فارس

عکس روز

رضا جنگی

 آخرین برگ از تقویم قاجار
درباره احمدشاه قاجار، هفتمین و آخرین شاه ایران از دودمان قاجار به بهانه سالمرگ او

محمدعلـی شـاه قاجار که با چشـمانی غم بار سـوار 

بر کالسـکه در معیت سفرای روس عازم سفارتخانه 

روسیه می شـد، احمد میرزا پذیرفته بود به واسطه 

سیاست، گریزی از سلطنت ندارد. پدرش به روسیه 

تبعید شـد و به ایـن ترتیب ملاقات با مـادرش ملکه 

جهان خانم را برای همیشـه از دسـت داد و به ناچار 

از تبریـز راهـی تهـران شـد تـا پـس از سیزده سـال 

ولیعهـدی در ۲۵تیـر ۱۲۸۸ تـاج شـاهی بـر سرش 

سـنگینی کنـد. احمدمیـرزا با فتـح تهران از سـوی 

مشروطه خواهان و خلع پدرش از حکومت، احمدشاه 

شـد. اما هنوز سیزده سـال بیشـتر نداشـت و مجلس عالی 

رجـال و بـزرگان دولـت قاجـار بـا تشـکیل شـورایی تصمیم 

گرفتند تا هجده سـالگی شـاه نوجوان، زمام امـور مملکتی 

را بـه عضدالملک قاجار واگـذار کنند اما پس از یک سـال با 

فـوت عضدالملـک، ناصرالملـک بـه جانشـینی او انتخاب 

شـد و به این ترتیب پنج سال اول حکومت احمدشاه، عملا 

از سـوی نماینـده او مدیریـت می شـد. احمدشـاه 

اولین بار در سال ۱۲۹۲ هنگامی که هفده سال 

بیشتر نداشت با بدرالملوک، دختری از سران 

قاجـار ازدواج کـرد و یک سـال بعـد یعنـی در 

سـال ۱۲۹۳ رسـمی و قانونـی تاج گـذاری کرد.

شروع سلطنت شاه جوان، مقارن با رویدادهای 

ریـز و درشـت داخلـی و خارجـی 

بـود. جنگ جهانـی اول در همین 

ایـام آغـاز شـد و بـا وجـود اعـلام 

بی طرفـی ایران از سـوی شـاه،

در نهایـت مملکت در معرض 

حمـلات روسـیه و انگلیس 

و عثمانـی قرار گرفـت و اگر 

مخالفت های مردم، روحانیون 

و فعـالان عرصـه سیاسـت از 

جملـه آیـت ا... مـدرس و دکـتر 

مصـدق نبـود، چـه بسـا ایـران بـه 

موجب قرارداد ۱۹۱۹ عملا مستعمره 

بریتانیا می شد و با واگذاری تمام امور مالی، گمرکی 

و نظامـی خـود بـه انگلیس هـا، بخش هایـی از خاک 

خـود را نیز از دسـت می داد. احمدشـاه امـا در طول 

دوران حکومـت خود، در برابر حقوقی که از روسـیه 

و انگلیـس دریافت می کـرد، وزرای مطلـوب آن ها را 

منصـوب می کـرد و بـه شـکلی غیرمسـتقیم آن ها را 

در مدیریت امـور مملکتی دخالـت می داد.قحطی 

تاریخـی ایـران در سـال های ۱۲۹۶ تـا ۱۲۹۸ نیز در 

دوران پادشـاهی احمدشـاه رخ داد کـه بـه سـبب 

شـیوع ویـروس آنفولانـزا، وبـا، طاعـون و تیفـوس 

بیـش از ۴۰درصد از جمعیت کشـور در اثر بیـماری یا قحطی 

جـان خـود را از دسـت دادنـد و در ایـن مـدت احمدشـاه 

تریـن احتکارکننـدگان غـلات بـود کـه حـاضر  از بزرگ 

نمی شـد پیشـنهاد منصفانـه خریـد گندم هـای اندوختـه 

در انبارهـا را بپذیـرد و بنـا داشـت بـه قیمـت روز آن هـا را 

معامله کند. بی تدبیری و طمع ورزی احمدشـاه در این ایام 

به بروز شرایط آشفته و لطمات جبران ناپذیری منجر 

شـد که بـرای همیشـه در تاریخ ثبت و ضبط شـد.با 

کودتـای مشـترک رضاخـان و سـیدضیاءالدین 

طباطبایـی، مقدمـات سـلب قـدرت احمدشـاه 

رفته رفته فراهم شد و در آبان ۱۳۰۴ با مصوبه مجلس 

شـورای اسـلامی، سلسـله قاجار با خلع 

و تبعید ولیعهد شاه(محمدحسـن 

) بـه شـکل تحقیرآمیـزی  میـرزا

منقرض شـد و رضاخـان میرپنج 

کـه روزی از سـوی احمدشـاه به 

نخسـت وزیری منصوب شده 

بود، بر تخت سلطنت نشست.

احمدشـاه مخلـوع نیـز سـه 

سـال بعـد در نهـم اسـفند 

هنگامـی کـه  سـال ۱۳۴۸ 

سی ودوسال بیشتر نداشت،

بـر اثر بیـماری تـورم کلیه در 

پاریـس از دنیا رفت.

اول 
شخص

 ناصرالملـک بـه جانشـینی او انتخاب 

شـد و به این ترتیب پنج سال اول حکومت احمدشاه، عملا 

از سـوی نماینـده او مدیریـت می شـد. احمدشـاه 

 هنگامی که هفده سال 

بیشتر نداشت با بدرالملوک، دختری از سران 

قاجـار ازدواج کـرد و یک سـال بعـد یعنـی در 

 رسـمی و قانونـی تاج گـذاری کرد.

 مقارن با رویدادهای 

ریـز و درشـت داخلـی و خارجـی 

 جنگ جهانـی اول در همین 

ایـام آغـاز شـد و بـا وجـود اعـلام 

بی طرفـی ایران از سـوی شـاه،

در نهایـت مملکت در معرض 

و فعـالان عرصـه سیاسـت از 

 مـدرس و دکـتر 

 چـه بسـا ایـران بـه 

 عملا مستعمره 

در انبارهـا را بپذیـرد و بنـا داشـت بـه قیمـت روز آن هـا را 

معامله کند. بی تدبیری و طمع ورزی احمدشـاه در این ایام 

به بروز شرایط آشفته و لطمات جبران ناپذیری منجر 

شـد که بـرای همیشـه در تاریخ ثبت و ضبط شـد

کودتـای مشـترک رضاخـان و سـیدضیاءالدین 

طباطبایـی، مقدمـات سـلب قـدرت احمدشـاه 

رفته رفته فراهم شد و در آبان 

شـورای اسـلامی

و تبعید ولیعهد شاه(محمدحسـن 

) بـه شـکل تحقیرآمیـزی  میـرزا

منقرض شـد و رضاخـان میرپنج 

کـه روزی از سـوی احمدشـاه به 

نخسـت وزیری منصوب شده 
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 حکایت پاسخ قانع کننده حکیم سمرقند

در روزگاران قدیـم در شـهر 

بلـخ جوانـی زندگـی می کـرد کـه 

پرسـش های بسـیاری داشـت و 

بـه جـوان بسیارپرسـش کننده 

کـه  نجـا  آ ز  ا و  د  بـو ر  مشـهو

پرسـش هایی سـخت و دشـوار 

مطـرح می کـرد کـه حکیـمان 

هـا  ز عهـده پاسـخ آن  شـهر ا

برنمی آمدنـد و در مقابـل جمـع 

ن  ، حکیـما ند شـد   یـع می ضا

شـهر ورود وی را بـه مجالـس و محافـل 

و کلاس هـا و کارگاه هـای خـود ممنـوع 

الحکمای  کـرده بودنـد. روزی شـیخ 

یـن حکیـم  برتر سـمرقند کـه  شـهر 

ماوراءالنهـر بـه شـمار می رفـت بـرای 

دیـدار بـا حکیـمان بلـخ و بحـث و تبادل 

نظـر بـا آن هـا و به روزرسـانی مبانـی 

حکمـی طرفیـن بـه شـهر بلـخ سـفر کرد.

حکیمان بلخ به افتخار ورود او مجلسی 

برپـا کردنـد و اعـلام کردنـد ورود بـه ایـن 

مجلـس بـرای عمـوم آزاد می باشـد. در 

الحکمای  مجلـس بزرگداشـت، شـیخ 

سـمرقند بـه ایـراد سـخنرانی پرداخت و 

در ادامه از حضار خواست اگر پرسشی 

دارنـد مطـرح کننـد.

ر  ه کـه د  کنند پرسـش ر ن بسیا جـوا

مجلـس حـاضر شـده بـود برخاسـت و 

گفت: ای حکیم سمرقند، پرسشی دارم 

که هیچ کس نتوانسته است آن را پاسخ 

بدهد. شـما می توانید؟ حکیم سـمرقند 

گفـت: بپـرس. شـاید توانسـتم. جـوان 

گفـت: پرسـش مـن شـامل سـه پرسـش 

اسـت. اول اینکـه آیـا خـدا وجـود دارد؟ 

اگـر وجـود دارد پـس کـو؟ دوم اینکـه 

وقتی من هرکار بخواهم می توانم بکنم 

پـس تقدیـر الهـی چـه معنـی دارد؟ و 

سـوم اینکه با توجه به اینکه شـیطان از 

آتش است، پس آتش او را نمی سوزاند،

پـس چـه کاری اسـت که بـرود به جهنم؟ 

حکیم سـمرقند دسـتی به ریش سـفید 

خـود کشـید و قـدری اندیشـید، سـپس 

از جـوان بسیارپرسـش کننده خواسـت 

تـا نـزد او بـه بـالای سـن بـرود. جـوان 

بسیارپرسـش کننده برخاسـت و 

بـه بـالای سـن رفـت. وقتـی بـه 

کنـار حکیـم سـمرقند رسـید،

حکیـم سـمرقند دو کشـیده نـر و 

مـاده تـوی صـورت وی خوابانـد 

و لگـد محکمـی نیـز بـه نواحـی 

تحتانـی وی زد و از مأمـوران 

حراست خواست تا وی را بیرون 

زنـد. مأمـوران حراسـت  بیندا

را    جـوان بسیارپرسـش کننده

کشان کشـان از مجلـس بیـرون بردنـد 

و حکیـمان بلـخ و سـایر حضـار نیـز 

یک صـدا حکیـم سـمرقند را تشـویق 

کردند و برای او هورا کشـیدند و گفتند 

دمتـان گـرم، حقـش بـود.

حکیـم سـمرقند گفـت: نـه. ایـن جـواب 

پرسـش هایش بـود. حکیـمان بلـخ و 

سـایر حضـار گفتنـد: وا. چگونـه؟ حکیم 

سـمرقند گفـت: ایـن جـوان وقتـی کتک 

خـورد دردش گرفـت. امـا آیا درد را دید؟ 

نه. پس چیزهایی هسـت که هسـت ولی 

دیده نمی شـود.

همچنیـن هیـچ فکـرش را نمی کـرد کـه 

در ایـن مجلـس بیایـد بـالای سـن و 

کتـک بخـورد، پـس چیزهایـی در تقدیر 

اسـت کـه مـا نمی دانیـم و فکـرش را 

هـم نمی کنیـم. همچنیـن دسـت مـن 

از گوشـت و پوسـت و اسـتخوان اسـت 

و صـورت او هـم از گوشـت و پوسـت و 

اسـتخوان ، اما بر اثر اصابت دسـت من 

بـه صورتـش دردش گرفـت، پـس آتـش 

هـم می توانـد چیـزی از جنـس آتـش را 

بسـوزاند. حکیـمان بلـخ و حضار گفتند:

بسیار عالی. اما چرا گفتید بیندازندش 

بیرون؟ می گذاشتید می ماند و جوابش 

را می گرفـت.

حکیـم سـمرقند گفـت: عـه، واقعـا. پـس 

بیاوریـدش. آنـگاه مأمـوران حراسـت 

جـوان بسـیار پرسـش کننده را آوردنـد 

و حکیـم سـمرقند دوبـاره وی را کتـک 

زد و بـار دیگـر توضیحـات فـوق را ارائـه 

کـرد و پایانـی حکمت آمـوز بـرای ایـن 

حکایـت رقـم زد.
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 آنچه تو را در دل است، مرا در خاطر است، زیرا که تو از من بد دل شده اى و سخن مرا نقیض 

می دانى و من ترک تعلقات دنیا را کرده ام، به دلیل و حدیث سید کائنات که: ترک الدنیا رأس 

کل عبادة و حب الدنیا رأس کل خطیئة ترک دنیا سر عبادت است و حب دنیا سر خطاهاست،

از این جهت است که بگیر آمدم و می خواهم که لاقیدى و گوشه نشینى برگزینم تا وقت درآید 

که در ترک تعلقات دنیا، لذت ها یابم و گفته اند:

بیا و ترک تعلق کن و بعیش گراى

که کاف ترک تعلق، کلید هر گنجست
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